
 

 

اثبات شفعه در اموال منقول و غیرمنقول  برای، فقه و اخلاق ذیل اصل انسجام حقوقپیوستگی 

 1غیرقابل تقسیم
 

 5عباسیان رضا 4مهدوی هادی محمد سید 3نصیران داوود 2نافچی کاظمی محمدرضا

 

 چکیده
ق شفعه ح ،ن مغفول ماندهاز حقوقی که اصل انسجام در آو پیوستگی قوانین با اخلاق در جامعه  یعنی اصل انسجام

اموال غیرمنقول و  برایق.م حق شفعه  815و  808 وادم در .باشدمیدر اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم 
ا استناد ب نظری است که؛ الف( فقهی: در اثبات حق شفعه از دو نظر قابل ایرادندمواد اما این  حکم شدهقابل تقسیم 

ب( اخلاقی: با استناد به ؛ دانددر اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم جاری می حق شفعه را ،ی فقهیبه ادله
-به روش توصیفی حاضر پژوهش. اموال جاری است این اصل انسجام پیوستگی قوانین و اخلاق حق شفعه در

 ق شفعه درح اثبات براصل انسجام چگونه »هایی از قبیل؛ پرسش یرفته و درصدد پاسخگویی بهتحلیلی صورت پذ
ادله  سه دلیل از در مذکورشفعه در اموال  حق باشد.می«؟کنددلالت می میتقس رقابلیغ رمنقولیاموال منقول و غ

ل به عدم پذیرش این قو وثابت است و با استناد به اصل انسجام قوانین و اخلاق  )سنت، اجماع و عقل(اربعه فقهی
-یحقوق و عدم توجه به اصل آراء فقها و یق در ادله اربعه فقهیدلیل عدم توجه به ماهیت وجودی شفعه، عدم تدق

 است. انسجام اخلاقی

  .، اخلاق، فقهغیرقابل تقسیم، اصل انسجاممنقول، اموالاموال شفعه،کلمات کلیدی: 
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 مقدمه
اصل کس ح شفعه عبارت است از استحقاق شریک در حصه معامله شده در مورد شراکت خویش که فقط برای یک

م هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسی»شود. در قانون مدنی ایران تعریف درستی از اخذ به شفعه نشده، تنها آمده: می
ک دیگر حق منتقل کند، شریبین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود به قصد بیع به شخص ثالثی 

ه را تملک کند، این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع به او بدهد و حصه مبیعرا که مشتری داده  تیدارد قیم
ای اصلی از هتحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش-پژوهش حاضر به روش توصیفی «.گویندمی

مبنای حق شفعه در فقه »؛ «داند؟آیا فقه، حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم را جایز می»قبیل؛ 
 «کند؟یدلالت م میتقس رقابلیغ رمنقولیاموال منقول و غ اصل انسجام چگونه بر اثبات حق شفعه در» ؛«چیست؟
ق.م به بعد ذکر گردیده اما  808باشد که به تفصیل در ماده یحق شفعه دارای شرایطی و احکامی مباشد. و...می
باید دید که مبنای  لذادانند قراردادها می حقوقدانان این نهاد حقوقی را بر خلاف قواعد عمومی و اصل آزادی برخی

ر نهاد حقوقی ه . در خصوص حق شفعه نیز باید در پی مبنا و فلسفه وجودی این نهاد برآییم.چیستاین نهاد حقوقی 
اشد هر بیک فلسفه و مبنایی دارد حق شفعه نیز در بین اکثریت قریب به اتفاق فقها مبنایی چون لاضرر را دارا می

در  .حقوقی رجعت دارد-یک اصل اخلاقی ر قانون مدنی در زمره اسباب تملک ذکر گردیده است، یعنی بهچند که د
 چون؛ های چند هممورد پیشینه پژوهش باید گفت پژوهش

 در که مشهدی آق اصغری فخرالدین از امامیه فقه و ایران موضوعه حقوق در شفعه به اخذ شرایط مقاله -1
 نویسنده گفت باید مقاله این مورد در است شده چاپ 1385 سال 3 و2 شماره در سیاسی علوم و حقوق ژوهشنامهپ
 از پس محترم هنویسند است ذکر به لازم البته پردازدمی امامیه فقه در شفعه به اخذ شروط تبیین به شرط نه بیان با

 در که رسدیم نتیجه این به یتنها در و کندمی تحلیل و بیان نیز را شرط آن با مرتبط قوانین فقهی شرط بیان
 جهو است مشخص ندارد، وجود شفعه تقسیم غیرقابل غیرمنقول اموال در اما دارد وجود شفعه حق غیرمنقول اموال
 قرار هاشار مورد اصلاً فوق مقاله در که است منقول اموال در شفعه حق اثبات در فوق مقاله با حاضر پژوهش افتراق
 جاری سیمتق غیرقابل غیرمنقول اموال در را شفعه حق حقوقی مبنای اساس بر محترم نویسنده همچنین و نگرفته

 شد. پرداخته نظر این نقد به حاضر پژوهش در که داندنمی
 هران،ت دانشگاه طباطبائی احمد نویسنده اسلامی فقه و ایران مدنی حقوق در شفعه به اخذ دکتری نامهپایان -2

 داده توضیح حقوق و فقه در را شفعه مفهوم ابتدا محترم نویسنده که 1362 الس سیاسی علوم و حقوق دانشکده
 نویسنده اشدبمی فقه یزمینه در موضوعه قوانین بررسی نویسنده رویکرد پردازدمی شفعه به اخذ شرایط به سپس
 عهشف شرایط و شماردمی جایز فقهی و حقوقی دلایل اساس بر ذاتی غیرمنقول اموال در را شفعه به اخذ محترم

 وجه لذا داندنمی جاری منقول اموال در را شفعه حق اما داده قرار توجه مورد را بیشتر نه و شریک دو وجود همچون
 تقسیم لغیرقاب غیرمنقول و منقول اموال در شفعه حق فقهی بنای تبیین در فوق یرساله با حاضر پژوهش افتراق
اصل  ینهزم در فوق رساله همچنین اندنداشته بحث این به ورودی اصلاً و نبوده رساله نویسنده توجه مورد که است

 اضرح پژوهش توجه مورد مسئله این که است نداده انجام توجهی شایان کار حقوقی انسجام و رابطه اخلاق با فقه
 .است

 علوم کدهدانش ئممنتظرقا مهدی نویسنده کویت و افغانستان ایران، حقوق خمسه، مذاهب در شفعه حق نامهپایان -3
 زمان در شفعه حق از ایتاریخچه بیان به محترم نویسنده که است 1394سال دادگستری - اداری خدمات و قضایی

 جمالا طور به را شفعه حق مشروعیت ادله سپس نمایدمی بیان را شفعه مفهوم سپس پرداخته اسلام و جاهلیت
 ثبوت اسباب آن از بعد است عینی حقی که است مالی حق نوعی شفعه حق حقوق در داردمی بیان و نمایدمی اشاره
 و فقه در آن اثبات به و داندمی جاری تقسیم قابل و غیرمنقول اموال در را شفعه حق سپس شماردمی بر را شفعه
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 حثب شفعه حق منشاء عنوان به مالکیت انتقال مورد در و پردازدمی کویت و افغانستان ایران، کشورهای حقوق
 فوق نامهپایان با حاضر پژوهش افتراق وجه لذا نمایدمی بیان را شفعه به اخذ در کشور سه حقوقی اختلافات و ودهنم
 است. نبوده توجه مورد که است تقسیم غیرقابل غیرمنقول و منقول اموال در شفعه حق اثبات در
 فصلنامه در شده چاپ پورسلطان قصاد نویسنده ایران حقوق و سنت اهل فقه در شفعه تطبیقی بررسی مقاله -4

 قهری تملک اسباب از یکی را شفعه نویسنده آن در که 3: شماره ،2: دوره فقه، و حقوق سیاسی، علوم مطالعات
 در بررسی و بحث به را شفعه حق از شفیع انصراف و شفعه شرایط شفیع، شرایط شفعه، موضوع شرایط  و داندمی
 که یمتقس غیرقابل غیرمنقول و منقول اموال در شفعه حق مورد در بحثی اما ذاردگمی ایران حقوق و سنت اهل فقه

 .کندنمی بررسی نسبت به اصل انسجام و اخلاق را موضوع این همچنین ندارد است حاضر پژوهش بحث
 بر تقسیم غیرقابل غیرمنقول و منقول اموال در شفعه حق اثبات در که پژوهشی پذیرفته صورت بررسی به توجه با

 کمتر و هنبود توجه مورد نماید بررسی تطبیقی صورت به یاخلاق اصول و حقوقی و اصل انسجام فقهی ادله اساس
 . است مانده مغفول موضوع این هاپژوهش اکثر نظر از و است شده کار

 مفاهیم( 1
 شود.ه میاع پرداختدر این بخش به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی شفعه و اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم و مش

 مفهوم لغوی و اصطلاحی شفعه ( 1-1
 ی مفهوم لغوی شفعه شش نظر وجود دارد؛درباره

 ملک هب نسبت قضاوت و حکم کردن ،حق تقدم ،حق خریداری ،به معنای همسایگی شُفعَ جمعرا  الشُّفْعَةالف(برخی 
 شفعه؛ واژه ذیل ،1363 ؛عمید، شفعه واژه ذیل ،1387معین، شفعه،واژهذیل ،1377 دهخدا،)دانندمی همسایه و شریک

 ص ،1،جق 1421سیده،؛ابن215ص ،12ج ،تابی سیده،ابن ؛681ص ،1ج ،ق1413مهنا، ؛80ص ،1386 زمخشرى،
  (.530ص ،1375 بستانى، ؛379
 ،1375 ،)طریحى دانندبه معنای کمک و تقویت می شَفعََ را مشتق ازبر وزن فعُلَه  وشفعه به ضم شین  برخی  ب(
 (.354ص ،4ج

 ،ق1404 )ابن فارس،دانندگذاری آن را به همین علت میرا به معنای وساطت و دخالت دانسته و نام شفعهج(برخی 
 (.869ص ،2ج ،م1988 ؛ ابن درید،3500ص ،6ج ،ق1420 ؛ حمیرى،201ص ،3ج

ک به ملک شریک، زمانی که توسط شریبه معنای حق طلب مبیع مورد شراکت برای ضمیمه کردن  راشفعه د(برخی 
 (.485،ص2،ج1367اثیر،؛ ابن248،ص11،جق1414زبیدى،)مرتضىدانند، میدیگر فروخته شود

ای بین گروه مختلفی به سهام شفعه یعنی زمانی که خانهاند؛ ه(برخی در تعریف شفعه از مصداق بهره برده و نوشته
م خود را بفروشد در این حال شرکا حق دارند سهم او را بخرند به این ها بخواهد سهتقسیم شده باشد و احدی از آن

 (.59،ص3،جق1415)فیروزآبادى، حق شفعه گویند
شرکت در چیزى که داد و ستد شده باشد تا شریکش آن را به مایملک خویش  و طلب حقّ و(برخی نیز شفعه را

 (.336،ص2،ج1374اصفهانى،)راغبدانندمیضمیمه کند 
اند اما در تعریف لفظی اختلافاتی فقها قریب به یک مفهوم را بیان کرده شفعه ی مفهوم اصطلاحیاره( درب1-2

 ؛وجود دارد چنانکه
 شریک شفعه را به معنای استحقاق تملّک سهم فروخته شده مروارید؛ ،بجنوردیموسوی ثانی،محقق جواهر،صاحب
 موسوی ؛366،ص16،جق1410مروارید، ؛342،ص6،جتابیثانی،محقق ؛238،ص27،ج1362جواهر،)صاحبانددانسته

  (. 178، ص6، ج1377 بجنوردى،
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اند؛ چنانچه یکى از دو شریکِ در تعریف شفعه نوشته طباطبایی و فیاض ،اردبیلیحلی، مقدسحلی، علامهمحقق
د به ملک خوملکى، سهم خود را به فردى سوم بفروشد، شریک دیگر حق دارد با شرایطى سهم فروخته شده را 

 ؛5، ص9، جتابی اردبیلی، مقدس ؛242ص ،2ج ،ق1418 حلی،؛ علامه776ص ،4ج ،ق1409 حلی،)محققدرآورد
  (.205ص ،2ج ،تابی فیاض، ؛53ص ،14، جق1418 طباطبائی،

اند؛ هنگامی که یکی از شرکا حصه در تعریف شفعه نوشته همچون سبزواری، اصفهانی و مدرسی برخی از فقها
توانند با وجود اجتماع شروطی خاص ملک را به ا به شخص اجنبی)غیر از شرکا( بفروشد شرکا دیگر میخودش ر

-بی )سبزواری،ن به مشتری این حق را شفعه گویندانتفاع، انتزاع و تملک خود در بیاورند به شرط پرداخت ثم

   (.101،ص3،جق1427؛ مدرسی،382،ص1،ج1380؛ اصفهانى، 125،ص18،جتا
اند؛ شفعه عبارت است از حق شریک نسبت به در تعریف شفعه نوشته الغطاهمچون شهیداول، کاشف قهابرخی از ف

-الغطاء،بی؛کاشف355،ص3،جتا)شهیداول،بیبا دیگری به کسی فروخته شده باشدحصه و بخشی که در شرکت او 

 (.199،ص1،جق1408؛ أبوحبیب،213،ص3،جتا

 مشاع اموال و قسیمت غیرقابل غیرمنقول اموال از ( مراد2-1
 را ابجاییج قابلیت که هستند اموالی غیرمنقول اموال گفت باید چیست؟ تقسیم غیرقابل غیرمنقول اموال از مراد

 موالا این حال گرددمی اضافه باشدمی هم غیرمنقول حکم در که اموالی و غیرمنقول تبعی اموال آنها به و ندارند
 تنگ، بسیار آبى هرن مانند گویندمی تقسیم غیرقابل غیرمنقول اموال آنها به شندبا نداشته را شدن تقسیم قابلیت اگر

 که است یمال مشاع مال اما گیرندمی قرار تقسیم قابل غیرمنقول اموال مقابل در تقسیم غیرقابل غیرمنقول اموال
 که معنا این به گیردمی قرار زمفرو برابر در مشاع بنابراین دارد نیز تقسیم قابلیت و دارد وجود اشاعه حالت آن در

 شریک مال آن در خود سهم نسبت به کس هر و دارد قرار سهم دارای شریک چند بین غیرمنقول مال مالکیت
 ارجخ مشاع حالت از مال دیگر شود مفروز اگر و مال کل در بلکه نیست مشخص مال آن از قسمت کدام در اما است
 یا مرم حق با را خود ملک آنها از یکی و باشد مشترک مجری یا ممر در رنف دو ملک است ممکن بنابراین. شودمی

 انبی مشاع مال مورد در توانمی. نباشد شریک مشاعا ملک خود در اگرچه دارد شفعه حق دیگری بفروشد مجری
 شخصم لکن هستند آن مالک و داشته سهمی آن در مشترک طور به نفر چند یا دو که است مالی مشاع مال داشت
 به نسبت را فرد هر سهام و مالکیت افراز با توانمی اما دارد سهم مال از قسمت کدام در مالکین از کدام هر نیست

 نقل بلیتقا که است مالی منظور گفت باید تقسیم غیرقابل غیرمنقول اموال مورد در اما نمود معین آن از قسمت هر
 ابلیتق مال آن ذات که تفاوت این با منقول اموال مقابل گیردیم قرار غیرمنقول اموال دسته در و نداشته انتقال و

 بین رکمشت کوچک پله راه یا آپارتمان واحد دو بین مشترک باریک راهروی همانند ندارد را شدن تقسیم و انفکاک
 ستا ممکن زمین دو بین مشترک کشاورزی زمین آبه حق کوچک جوی یا تنگ آبی نهر یا طبقه یک در واحد دو
 احدی اگر افراز صورت در چون نیست ممکن موارد این در افراز اما باشد داشته وجود مشاع مالکیت اموال اینگونه در
 اهرویر بخواهد کسی مثلا رودمی بین از نیز شریکش عین و منفعت ببرد بین از را خود مال عین بخواهد افراد از

 قسمت نآ مالکیت خروجی تا و کند افراز نماید عبور آن از تواندمی نفر یک فقط که  را واحد دو بین مشترک کوچک
 به الکیتم اما نیست ممکن اموال اینگونه تقسیم لذا شودمی زایل منفعتش یا راهرو عین کند مشخص خود برای را

 یدرباره مشاع اموال باب در تجارت قوانین و شفعه به مربوط احکام بنابراین داشت خواهد وجود آن در مشاع نحو
 .داشت خواهد جریان آن
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 بر اساس اصل انسجام ( اثبات حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم2

. در واقع اصل انسجام به شودیداده م یفلسف یمدرن به چند تئور یشناساست که در معرفت اصلی، انسجاماصل 
 ،ی ارتباط قانون با اخلاق. درباره1جام توجیهشود: تئوری اصل انسجام حقیقت و تئوری اصل انسدو دسته تقسیم می

کاربرد دارد چنانکه در تعریف تئوری اصل انسجام حقیقت آمده است: بر اساس این  ،تئوری اصل انسجام حقیقت
های ارائه شده توسط های بشری اهمیت دارد. در سیستماست که برای هر طیف از گزاره اصل، حقیقت یک ویژگی

باشد، بنابراین اصل انسجام حقیقت در مورد قانون به معنای ان دلیل وجودی سیستم مد نظر میبشر، حقیقت به عنو
این است که قوانین دارای یک حقیقتی به هم پیوسته هستند که آن حقیقت احیای اخلاق در جامعه است، قوانین 

گردد که در جامعه حقیقت اخلاقی باز میهای اخلاق را احیاء کنند. بنابراین اصل، هر قانونی به یک اند تا حداقلآمده
. دورکین قانون واقعی را قانون اخلاقی و منطبق با آن می داند که ناظر بر حقیقت اخلاقی قانون 2زائل شده است

دورکین، )ر نظریه حقوق طبیعی بیان شده استداند که داست و استدلال حقوقی را همان استدلال اخلاقی می
از این اصل تاکید بر حقوق اخلاقی در قوانین موضوعه است، او  3ع برداشت دورکیندر واق (.73-76 ،صص1381

داند و آن را برداشت ماهوی از قانون عدالت ماهوی را جزئی از ایده آل قانون دانسته و قوانین را حقوق اخلاقی می
ت یان عدالت ماهوی و حاکمینامد که در مقابل برداشت شکلی از قانون است. در واقع برداشت شکلی از قانون ممی

.دورکین در این  4داندقانون تمایز قائل شده ولی برداشت ماهوی برخلاف آن عدالت را جزئی از حاکمیت قانون می
کند که اختیارات دولت نباید تا حد امکان علیه هیچنویسد؛ برداشت شکلی از قوانین بر این نکته تاکید میباره می

د مگر بر اساس قانون وضع شده که مورد تایید اخلاق باشد و همچنین واضح در کتاب یک از شهروندان اعمال شو
قانون و در اختیار همه قرار داشته باشد و حکومت نیز باید همانند شهروندان از این قوانین تا زمانی که توسط مرجع 

ارای مجموعه حقوق مختلف است، . دورکین معتقد است، اعتقاد به اینکه انسان د5صالح تغییر نکرده است پیروی کند
مستلزم پذیرفتن حداقل یک یا دو ایده بنیادین است، اول کرامت انسانی، با اینکه این ایده مبهم است اما قابل 
تفسیر، فوق العاده قدرتمند و با نفوذ است و ریشه در فلسفه، فیلسوفانی چون کانت دارد، ایده دوم برابری سیاسی 

بی راسخ،)ی شهروندان باید از حمایت، توجه، احترام قانون و حکومت برخوردار باشنداست به معنای اینکه همه
ها باید قوانین را منصفانه و ناظر گوید حکومتدورکین بر اخلاقی بودن اعمال قانون نیز تاکید دارد و می (.242،صتا

ی در تعیین قانون است اما نباید از گیرنویسد با اینکه فقه جزء اصلی تصمیم. دورکین می 6بر اخلاق اعمال کنند
داند، مفهوم قانون را های معنایی قانون که او آن را اصطلاح معنایی می. دورکین در انتقاد تئوری7اخلاق غافل شد

. در نهایت اینکه مفهوم قانون 8مفهوم معیار و از نوع طبیعی دانسته است گرچه این تعریف یک مفهوم تفسیری است
ورالعمل طبیعی است که دارای ارزش اخلاقی بوده تا بتواند نهاد اخلاق را در جامعه پیاده کند و منحصراً یک دست

ی اثر اخلاق بر قوانین درباره .9قوانین سختگیرانه نیز باید قابل فهم، قابل تفسیر، قابل اصلاح یا محدود کردن باشد

                                                           
1 Paul K. Moser ,1986,p.83–99 

Bender, 1989. 

Cross, 1999,p.186–93 
2 Benjamin, 1962,p.58. 
3 Ronald Dworkin 
4 Dworkin, 1985,p.11. 
5 R. Dworkin, 1985,p.11. 
6 R. Dworkin, 1985,p.12. 
7 Dworkin, 1997,p.8. 
8 Dworkin, nd ,146-8 
9 Dworkin, 1997,p.8. 
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 یاز چند جنبه مورد بررس توانیاخلاق و فقه را م نیب رابطهتبیین شود. و اخلاق ی آنها باید ارتباط بین فقه و ریشه
  ؛قرار داد، رابطه آنها در منابع، در هدف و موضوع

 رابطه اخلاق و فقه در منابع (2-1
)جمعى از پژوهشگران زیر باشدیمعصوم(، اجماع و عقل م ریفقه شامل؛ کتاب)قرآن(، سنت)قول، فعل و تقر منابع

منابع فقه اسلامى، منابعى است محکم و استوار و داراى عناصر زنده و فعّال  (. 29،ص1،جق1426نظر شاهرودى، 
 حقیقى هاىکه در آن کلیه وظایف و حقوق فردى و اجتماعى، عمومى، خصوصى، جزایى، سیاسى چه براى شخصیت

 دوجو آن در همه آمده، وجود به امروزه که جدیدى حقوقى مسائل حتى بلکه -حقوقى هاىشخصیت براى چه و
توان از آن استنباط کرد. حتى مسائلى مانند: حقوق دریایى، حقوق فضایى، حقوق انسانى، حقوق دارد و همه را مى

بى خوه حیوانى، حقوق گیاهى و غیره، که در گذشته به این صورت مطرح نبوده است، همه و همه از منابع فقه ب
منابع فقه از نظر شیعه )به استثناى گروه قلیلى به  (.26،ص1،جق1419)مختارى،بردارى استتفاده و بهرهقابل اس

 . عقل.4. اجماع.3 یا امام. ، یعنى قول و فعل و تقریر پیغمبر. سنت2 . کتاب خدا، قرآن.1 چهارتاست؛«( اخباریّین»نام 
اى عقلى ابعمن  (.29،ص20،جتای)مطهرى، بشوندخوانده مى« ادلّه اربعه»ون چهار منبع در اصطلاح فقها و اصولی این

کنند؛ هرکدام برحسب دلخواهشان دلیل و برهان خود را براى که علماى اخلاق طبق معمول از آنها استفاده مى
سازند، عبارت است از: اقتضاى اخلاقى محض و ضرورت هاى تکلیف اخلاقى، برآن منابع استوار مىتأسیس پایه

ف جا متوقّعلمى در همین باشند. اخلاقمى اخلاق م منابعذاتى اجتماعى و عقل رشید عملى، این مجموعه بر روى ه
ر با بهره دیگهاست و ازسوىها و فراتر از اینبلکه شامل همه این کندبسنده نمى هاولى اخلاق قرآنى به این ماندمى

وقى گذار مافقانون درتکند و آن بهره عبارت از ایمان به وجود قها را تکمیل مىگیرد، اینخوبى که از مبدأ والا مى
ى شود، تصدیق کرده و اعتمادسازاست که او سیطره آسمانى قطعى دارد تا هر قرارى که از ناحیه دیگران گرفته مى

 سازد:بینیم که امر قرآنى ارکان خود را بر سه پایه استوار مىنماید و البتّه روى این زمینه جدید به خوبى مى
وار دارد، خداى سبحان سزاگذارى از آن کسى است که امر قانونى را مقررّ مىقانون: بر این اساس که تنها سلطه اولّا

، « أَهلُْ التَّقْوى هُوَ» و فرمانش مطاع باشد: آن است که بدون هیچ شرط و نیازى به هیچ راز و رمز دیگر، امریهّ
کَ صِدْقاً وَ عَدلًْا لا مُبَدِّلَ لِکَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّمِیعُ وَ تمََّتْ کَلِمَةُ رَبِّ»همچنان که ذات مقدسّ او نداى حقیقت و داد است: 

 «العَْلِیم
اس و از شئون این احس داشتنى و با هیبت؛ همراهى دوست: با احساس این مطلب که خداى سبحان همراه ماستثانیاً

رت آن را انجام دهیم، همچنان کند تا به بهترین صودارد و نیز وادار مىآن است که ما را به انجام کار نیک وامى
 آرامى دفع کند. هتواند تمام تمایلات ناپسند ما را بکه این احساس مى

 داشته مقرّر را آنها سبحان خداى که است استوار هایىمجازات اجراى انتظار براساس کریم: امر اخلاقى قرآنثالثاً
 شنرو ما براى آمیخته هم به و مرکبّ صورت هب دیگر بار قرآنى آموزش روش رسیدیم، نقطه این به چون و است

دارد که بر اوست تا در و به انسان اعلان مى ت،اس اخروى زندگى هم و دنیوى زندگى هدف با هم زیراکه گشت؛
)دراز، براى اعمال و افعالش پذیرا باشد هر دو نوع زندگى )دنیوى و اخروى( بهاى اخلاقى، جسمى و روانى را

 ،ی)سنجابندینمایم می)ع(، فطرت و عقل تقسنینابع اخلاق را به قرآن، سنت معصومم یبرخ (. 489،ص1387
 (.120،ص1397

 نیا .)ع(نیقرآن و سنت معصوم یعنیدارد  یعلم فقه و علم اخلاق در بحث منابع بازگشت به دو منبع اصل شباهت
)ص( امبریاخلاق ارجاع به سخن پ یکرده و در حوزه دایدر دو حوزه اخلاق و فقه نمود پ فیمجموعه اعمال و تکال

 زین علمدو  نیوجه تفاوت ا کنیمعنا دارد ول نینشان از هم« بعثت لاتمم مکارم الاخلاق یان: »ندفرماییکه م
 مشخص است. 
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 اخلاق و فقه در هدف رابطه(2-2
حاکم بر روابط  که ردگییبوده و در برابر حقوق قرار م یآرامش روح نیناظر به وجدان شخص با هدف تأم اخلاق
اسلامى این  اخلاق هدف(. 38 ،ص1371 ه،ی)ابن مسکودسازیرا فراهم م یاست و آرامش خارج گرانیبا د یشخص

 ایمنى، همه داخل در محیط سلم و صفا شوندهاى احزاب و فرق به حداقل برسد که در سایه اخلاق درگیری تاس
انسانى باشد. قدرت زورگوئى از خودخواهان سلب گردد و مردم در جامعه پدید آید، برخوردها براساس ادب و فضایل 

)کانون نشر و شکل دادن به شخصیت انسان است قاخلا هدف(. 67 ،ص1364)قائمى، و رفاه دست یابندبه ایمنى 
 (.267،ص1،ج1389ترویج فرهنگ اسلامى حسنات اصفهان، 

و  تب آسمانى است و پیوند دادن آن با اصلاح، تربیتبعثت انبیاء الهى و ارسال ک ةعدالت اجتماعى که فلسف تأمین
 نیاست. قوان یهدف فقه کشف احکام اله (.162،ص15،جتای)جمعى از مؤلفان، ب، هدف فقه استفرد و اجتماع ةتزکی
است که از  نینشده است. هدف فقه ا انیب قیو موضوعات به صورت مشخص و دق عیوقا یدر مورد تمام ،یاله
ه، آن است به کنکاش پرداخت یدانستن حکم اله ازمندیکه بشر ن یموارد یدر تمام ،یفقه نیبراهمنابع و  قیطر
توجه  دیدر مورد هدف فقه و هدف اخلاق با (.8،ص1374 ،ی)جناتمورد خاص را کشف کندبه هر  بوطمر نیقوان
فقه  یشد. درباره ایرد را جوموا نای به تمسک در هاگروه نیبه اخلاق نمود و هدف ا نیو متخلق نیبه مکلف یکامل
الذمه و در آخرت  یبر ایتا در دن ندنماییم میشده تنظ نییتع یفقه نیخود را با توجه به احکام و مواز الافع نیمکلف

 کارتمعصی و کارخود را گناه یفقه نموازی از تخلف صورت در و گردند مندبهره فیاز ثواب و پاداش انجام تکل
چرا که فقه در بحث اجرا حکومت پرچم دهندیم رارق یویدن ییدر آخرت و محاکم جزا ینقد اله یدانسته و در بوته

که در صورت  دهدیم یافراد جامعه را وجه الزام یو... همه یاجتماع ،یاقتصاد ،ییجزا نقوانی وضع با و بوده دار
عامل بازدارنده  تواندیفقه م ییزاو ج یحکومت یجنبه لیدل نیبه قانون مجازات شوند به هم نیعدم توجه و تمک

ندارد  یویچرا که بحث در اخلاق الزام دن ابدییمسئله در اخلاق کمتر نمود م نیباشد، اما ا نیو متخلف نیمکلف یبرا
لاق اخ تینسبت به لزوم رعا یشده و الزام فقه نییقانون آن توسط فقه تع ابدییم یویکه الزام دن یو در موارد
 یمعرفت یو سلوک انسان در واد ریتوجهات به س شتریب ق. در اخلادنماییم ید را در اجرا الزامموار نیاست که ا
که  دهد قیتطب یو مرام خود را در ارتکاب اعمال با شاخص اله تیغا لهیوس نیاست که بتواند به ا یافعال فرد

 . دیحال از خود خشنود نما یخداوند را در همه

 موضوعاخلاق و فقه در  رابطه (2-3
که حقیقت انسان نفس اوست و با رسوخ خلقى انسانى است. چرا« نفس ناطقه»به  دانش اخلاق مربوط موضوع

ن علم، موضوع ای خاص در نفس انسانى، نفس سبب انجام گرفتن کردارهاى ارادى نیک یا بد خواهد شد. بنابراین
به حسب ارادت او. به همین  شودمیمذموم صادر و محمود یا قبیح و  یلنفس انسانى از آن جهت که از او افعالى جم

که غایت و کمال نفس در چیست و از نیروهاى نفس که سبب در کتب اخلاق نخست از ماهیت نفس انسانى از این
نفس  ولوصنفس به کمال مطلوب برسد و از موانع  سان کهمنشأ فضایل و رذایل است و از کاربرد این نیروها بدان

)کانون نشر و ترویج فرهنگ اسلامى حسنات اصفهان، کنندز تزکیه و تصفیه نفس بحث مىام ابه کمال و سرانج
 یبرا یاز احکام شرع یثبوت حکم ثیاست، از ح یموضوع خارج ایموضوع فقه، فعل مکلف  (. 19،ص1،ج1389
بوط به اعمال و اقوال و مر زندیدور م یموضوعات خارج ای نیبر محور افعال مکلّف یفقهاحکام و مسائل  رایآن، ز

 ای اتیو قصاص و د راتیحدود و تعز زیکالت و نوو اجاره و رهن و  عیهر مکلّف، از نماز و روزه و زکات و حج تا ب
احکام نجاسات و  ریسا دمانن ای« خمر، حرام است»که گفته شود:  نیاست؛ مثل ا یدر خصوص موضوعات خارج
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. برخى نیز موضوع علم فقه را احوال مکلفین کندینم یو گاه کندیم ادیبا فعل مکلّف ارتباط پ یمطهرات که گاه
موضوع علم فقه لذا  (23،ص2،جق1421)زنجانى، اندقتضائى یا تخییرى است دانستهاز نظر اینکه متعلق حکم ا

ها نر مورد آاحکام تکلیفى و وضعى عوارض ذاتى این افعال است که در فقه د«. افعال مکلفان»عبارت است از 
خاطر نشان کرد که  دیاخلاق و فقه در موضوع با هدر مورد رابط(. 2،ص1،جق1406)یزدى، شودبحث و گفتگو مى

شباهت دارند، تفاوت دارند چرا که اخلاق در  گرید یاتفاوت و از جنبه یااز جنبه گریکدیدو علم در موضوع با  نیا
 دیکه با باشدیم نیجامعه است اما موضوع علم فقه افعال مکلفدر افراد و  یملکه نفسان جادیموضوع خود به دنبال ا

 هایر حوزهد را هااعم از افراد و حکومت نی. موضوع علم فقه افعال مکلفردیصورت پذ یشرع نیمواز مطابق
و  دهایکه با ردیگیدر بر م یو حلال و حرام، مکروه و مستحب را در غالب احکام شرع یاقتصاد ،ییجزا ،یاجتماع

را مد نظر دارد اما موضوع اخلاق در  یو اخرو یویاست و اعمال دن اریآن بس یکند و گسترهیم نییرا تع دهایانب
 یزیحالت فرد تنها چ نیدر ا رد،یگیدر بر مرا  لیو فضا لرذای بد، و خوب غالب در هانفس انسان و کرامت یطهیح

تمام شئون اخلاق و موضوعات  تیکس ملزم به رعا چیاما هآن را انجام دهد  دیاست و با یکه بر ذمه دارد حکم فقه
 .دهندیها آن را انجام نماز انسان یاریاست و بس طاقیبمالا فیاگر مکلف به آن شوند تکل راکهچ ستیآن ن

 تحلیل اصل انسجام و ارتباط فقه و اخلاق(2-4
اخلاق در  یهافقه آمده است تا حداقل ،دارند یاخلاق یشهیر یاز احکام فقه یاریکه ذکر شد بس یوجود تفاوتبا 

 زین یاخلاق نهیزم یلذا احکام فقهشده است  اشتهنرود و حداکثر اخلاق آزاد گذ نیشود و از ب تیافراد و جامعه رعا
اصل انسجام نیز همان رابطه بین اخلاق و فقه را بیان می ند.دار زین را دارنده اخلاقحکم زنده نگه یدارند و به نوع

را همان استدلال  یداند و استدلال حقوقیو منطبق با آن م یاخلاق را قانونا با این تفاوت که اصل انسجام کند ام
دانند. در بحث حق شفعه در اموال منقول لذا ریشه قوانین را به دلیل اخلاق با عین قانون پیوسته می داندیم یاخلاق

 اموال غیرمنقول قابل تقسیم بدون در نظر گرفتن ماهیت و غیرمنقول غیرقابل تقسیم، اثبات حق شفعه تنها برای
کند افراد در معاملات خود مراقب سود خلاف اخلاق است. اخلاق حکم می ،شفعه که همان عدم ضرر شریک است

و ضرر شریک خود نیز باشند و صلاح شریک خود را نیز در نظر بگیرند. این خلاف اصول اخلاقی است که دو 
مانی که احدی از آنها بخواهد سهم خود را بفروشد اقدام به فروش سهم خود به دشمن شریک شریک در یک مال ز

ته فقه نیز این مسئله را در نظر گرف ،خود یا مخالف شریک خود نماید یا به هر طریقی سبب زیان شریک خود شود
اند و در اختیار افراد قرار د شدهو حکم به شفعه داده است. با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی امروزه اموالی تولی

توانند در آن شراکت کنند این اموال در زمان اند که از نظر مالیت جزو اموال غیرمنقول نیستند اما افراد میگرفته
اند و تعدادشان کم هم نیست به عنوان مثال انواع وسایل صدور احکام توسط شارع وجود نداشته و امروزه ایجاد شده

چون ها، لوازم کارخانجات همخودروهای سواری، باری، مسافربری؛ قطارها، هواپیما، موتورسیلکت نقلیه همچون؛
های ذوب آهن و فولاد و...؛ لوازم خانگی و صنعتی های تولیدی، دستگاه قیچی، دستگاههای پرس، دستگاهدستگاه

های سرمایشی و گرمایشی؛ لوازم ها، انواع سیستمهمچون انواع تنور نانوایی صنعتی و خانگی، انواع یخچال
بسیاری از  و های موبایل، تلویزیون و...؛ لوازم پزشکیها، گوشیتاپپیوترها، لپمالکترونیکی جدید همانند انواع کا

وسایل دیگر که در گذشته وجود نداشته و امروزه مصرف عمومی مردم است و افراد ممکن است در بسیاری از این 
ورت شراکت مالکیت داشته باشند و در مورد اموال غیرقابل تقسیم نیز به همین طریق، حال موارد با یکدیگر به ص

اگر احدی از شرکا بخواهد در این اموال سهم خود را بفروشد بدون توجه به حق شریک دیگر این خلاف موازین 
و هم  هم از نظر اخلاقیای برای این اموال قائل نباشیم اخلاقی و مخالف ماهیت حق شفعه است اگر ما حق شفعه

به حکم فقه، اخلاق و عقل حق شفعه را در همهباید توانیم پاسخگوی ضرر طرف مقابل شویم لذا از نظر فقهی نمی
 ی این موارد جاری بدانیم. 
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 اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیمبررسی حکم شفعه در  (3
کریم، روایات، اجماع و توان به آیات قرآنمی میتقس قابلریغ رمنقولیدر اموال منقول و غدر بررسی حکم شفعه 
 دلیل عقل استناد نمود.

 ( شفعه در قرآن و روایات1-3
 چیکلمات ه نای مفهوم اما شدهبه کلمه شفعاء اشاره  (1سوره روم 13سوره انعام و  94)هیدو آدر تنها  میکرقرآن در

ا برداشت شفعه ر یبحث فقه هیدو آ نیاز ا الاحکاماتیاحبان آو ص نیاز مفسر کدامچیبه بحث شفعه ندارد و ه یربط
ر شفعه ب حیکه دلالت صر یاهیقرآن، آ اتیالاحکام در مورد شفعه معتقدند در آ اتیآ سندگانیاز نو برخی اندنکرده

 نیابنابر مربوط به لاضرر قابل برداشت است اتیشفعه از آ تی( اما مشروع81،ص2،جوجود ندارد)فاضل مقداد،  دینما
 :اتیبه آ توانیم اتیآ نیمذکور جهت رفع ضرر در مال مورد شراکت وجود دارد از جمله ا اتیامکان استدلال به آ

رِیدُ یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُ»( و 220،)بقره «لَوْ شاءَ اللّهُ لَأَعْنَتَکُمْ»( و 78،حج«)فیِ الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ لَیْکُمْما جعََلَ عَ»
موجود در  اتیبه وجود شفعه با استناد به روا توانیاشاره نمود لذا م اتیآ نیمشابه ا یاتی( و آ185)بقره: «بِکُمُ العُْسْرَ

وَ : »دیفرمایسوره نحل که م 44 هیبا استناد به آ زین ی(. برخ99،ص3،ج1365 ،یبرد)فاضل کاظم یپ نهیزم نیا
ت مسائل شفعه و امثال آن به عهده رسول خدا)ص( اس انیمعتقدند ب« بَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إلَِیْهِمأَنْزَلْنا إلَِیْکَ الذِّکْرَ لِتُ

نشده  میاست که تقس یزیشفعه در آن چ»اند: باره فرموده نیدر ا زی)ص( نامبریو پ ستیبه آمدن در قرآن ن یازیو ن
 (.68،ص2،جق1405وندى، قطب را«)که حدود مشخص شد شفعه وجود ندارد یاست و هنگام

  شوند؛یم میباره به دو دسته تقس نیدر ا اتیروا

 شامل؛  دانند،یم ی جایززیکه به صورت مطلق حق شفعه را در هر چ یاتیروا (الف

 (.199،ص24،جق1386بروجردى،««)شریک حق شُفعه دارد و شُفعه در هر چیزى هست»پیامبر)ص( فرمودند:  -
شد که شفعه براى کیست؟ و در چه چیزى است و آیا در حیوان هم شفعه هست و چگونه صادق)ع( سؤال از امام -

شفعه مسلّم است در هر چیزى یا زمین یا متاع مادامى که میان دو شریک واقع شود نه بیشتر »حضرت فرمود: است؟
، اماّ دارد تا دیگرىو اگر یکى سهم خود را به شریکش بفروشد شریک دیگر حقّ شفعه دارد و او به خرید اولویتّ 

 ،ب-تایب ،یطوس ؛98ص ،4ج ،1367صدوق،خی)ش«ستیشفعه ن اگر از دو تن بیشتر شدند دیگر براى هیچ یک حق
 (.  211،ص24ج ،ق1386؛ بروجردى، 588ص ،1ج ،ق1414 ،یحل؛علامه116ص ،3ج
ک و برده ثابت است در صورتى حق شُفعه در هر چیزى از حیوان و املا»شود که: الرضا روایت مىدر کتاب فقه -

گاه یکى از آنان بفروشد، پس شریک وى از بیگانه به آن سزاوارتر است و که آن چیز مشترک میان دو نفر باشد، آن
 (.205،ص24ج ،ق1386بروجردى،«)ندارند فعهیک از آنان حق شُهرگاه شریکان بیش از دو نفر باشند هیچ

 ؛281ص ،5 ج ،1367)کلینى، «کالا ای نیزم ای وانیاست اعم از ح زیجا یزیچشفعه در هر »صادق)ع(فرمودند:امام -
 ،تایب ،یسبزوار ؛318ص ،6ج ،تایب ،یعاملینیحس ؛254ص ،8ج ، تایب ،یحرعامل ؛320،ص17ج ،تایب ،یحرعامل

 (.127ص  ،8ج

  دانند؛یم زیجا میبل تقسنه قا اندرمنقولیبه عنوان مملوک که نه غ وانیکه حق شفعه را در بنده و ح یاتیروا (ب

اى سؤال کردم از مملوک یعنى بنده»معصوم)ع( نقل کرده که:نصر از عبداللَّه بن سنان از امام احمد بن محمدأبى -
که چند صاحب دارد و یکى از آنها تصمیم گرفته است سهم خود را بفروشد، فرمود: بفروشد اشکالى نیست، گوید: 

دو تصمیم بگیرد که سهم خود را بفروشد و دیگرى  آن از یکى و اندآن مملوک عرض کردم چنانچه دو تن صاحب

                                                           
 (13،روم«)وَلَمْ یَکُنْ لَهُمْ مِنْ شرَُکَائِهِمْ شُفعََاءُ وکََانُوا بِشُرَکَائِهِمْ کَافِرِینَ »و  (94،انعام...«)کُمُ الَّذِینَ زعََمْتُمْ أَنَّهُمْ فیِکُمْ شُرکََاءُ شُفَعَاءَ»... 1
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جلو آید و گوید: باید به من بفروشى، چطور؟ حضرت فرمود: او سزاوارتر است به خرید از دیگرى، سپس فرمود: شفعه 
 (.99ص ،4ج صدوق، خیش«)در حیوان نیست مگر اینکه شریک یک تن باشد نه بیشتر

ب ، شیخ طوسى در کتا«در حیوان حقّ شُفعه نیست»کند که فرمود: صادق)ع( روایت مىخالد از امامسلیمان بن  -
ز شود که بیش ا: سخن امام)ع( که در حیوان حق شُفعه نیست بر موردى حمل مىسدینومى تیروا لیالتهذیب ذ

 ،24ج ،ق1386 جردى،)برو «هست عهتر در روایت یونس گذشت که در حیوان حق شُفیک شریک باشند و پیش
 (.207ص

  اتیدر باب روا لیتحل
توان به روایات نگریست بلکه باید دانست روایات متفاوتی نیز ی روایات باید بیان داشت که یک جانبه نمیدرباره

توان به دانند از آن موارد میوجود دارند که حق شفعه را در اموال منقول و غیرمنقول غیر قابل تقسیم جایز نمی
 وایات ذیل اشاره نمود؛ر
 ،24ج ،ق1386 )بروجردى، «حق شُفعه تنها در خانه و باغ وجود دارد»کند که فرمود: جابر از پیامبر)ص( روایت مى -

  (.211ص
 ی،)حرّعامل «خدا)ص( در زمین و مسکن میان چند شریک به ثبوت شفعه حکم کردندرسول»صادق)ع( فرمودند:امام -

  (.400 ص ،25ج ،تابی
آیا حق شفعه تنها براى شریک ملک مقرر شده است یا همسایه خانه نیز حق شفعه دارد »صادق)ع( گفتم: به امام -

: حق شفعه ویژه ملک مشاع است و فقط شریک ملک فرمودندتواند از حق خود استفاده کند؟ و در صورت تمایل مى
 (.451ص ،4ج ،1363لینىک«)حق تقدم دارد که وجه نقد بیاورد و سهم شریک خود را بخرد

ها میان شرکاء خدا)ص( در مورد اراضى و ساختمانرسول» عقبة بن خالد از امام صادق)ع( نقل کرد که فرمود: -
 (.96،ص4،ج1367)شیخ صدوق،«کرد و فرمود: نه زیان دیدن و نه زیان رسانیدن حکم به شفعه

است، پس براى شریک، فروش آنها جایز نیست تا  در هر خانه یا باغ مشترک حق شُفعه»پیامبر)ص( فرمود:  -
 ،ق1386)بروجردى، «گاه اگر آن را فروخت شریکش به آن سزاوارتر استکه آن را بر شریکش عرضه کند. آناین
 (.199ص ،24ج
بروجردى، «)حقّ شُفعه در هر عقارى وجود دارد و عقار، درخت خرما، زمین و خانه است» صادق)ع( فرمود:امام -

 (.211 ص ،24،جق1386
خدا)ص( قبل از افراز ملک حکم به شفعه کرده رسول» طلحة بن زید از امام صادق)ع( از پدرش)ع( نقل فرمود: -

 (.95ص ،4ج ،1367صدوق، شیخ«)است
و  اند ابداً حقّ شفعه نخواهد بودبراى یهودى و نصرانى که با مسلمانى در ملکى شریک»امیرالمؤمنین)ع( فرمود: -

 (.97ص ،4ج ،1367صدوق،شیخ«)براى مسلمان حقّ شفعه نیست مگر اینکه ملک افراز نگشته باشدنیز 
)شیخ «شفعه در کشتى مشترک و همچنین نهر )قنات( و جادّه و آسیا و حمّام نیست»رسول خدا)ص( فرمود: -

 (.97ص ،4ج ،1367 صدوق،
اى را معامله کرده با مردى خانه»ده که پرسیدم: حسن بن محبوب از على بن رئاب از امام صادق)ع( روایت کر -

 ،1367 صدوق،)شیخ «یک بنده و مقدارى متاع و پارچه و لباس و گوهر، فرمود: کسى را حقّ شفعه در اینها نیست
 (.100ص ،4ج
فروشد و شریکش اى متعلق به چند نفر است، یکى از آنان سهم خود را مىبرده»از امام صادق)ع( سؤال شد:  -

گوید: من به آن سزاوارترم. آیا وى چنین حقى دارد؟امام فرمود: آرى، در صورتى که یک نفر باشد. سؤال شد: آیا مى
 (. 203ص ،24ج ،ق1386بروجردى،«)فرمود: نه در حیوان حق شُفعه است؟امام
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آنها زمین تقسیم که همراه یکى از کشتى و حیوان، شُفعه نیست مگر آن ،در چاه، نهر»صادق)ع( فرمود: امام -
 (.213،ص24،جق1386بروجردى،«)اى باشدنشده

اى دارد و همه آنان از صحن دّهحهاى متعدد که هراطاقى مالک على سرائى است با اطاق»صادق)ع( گفتم:به امام -
توانند ىمکنند. اگر یک تن از مالکین، اطاق خود را بفروشد، آیا سایر مالکین سرا به عنوان راه عبورى استفاده مى

سرا از حق تقدم استفاده کنند؟ ابوعبداللّه)ع( گفت: اگر صاحب اطاق، ملک خود را بفروشد خاطر اشتراک در صحنبه
توانند از حق تقدم استفاده کنند و اگر اطاق را با راه و راه ورودى آن را به کوچه دیگرى بگرداند، سایر شرکاء نمى

ترى، جاى مشیاب شوند و خود، بهبهره توانند از حق شفعهسایر شرکاء مى سرا بفروشد،ورودى و حق عبور از صحن
 (.450،ص4،ج1363کلینى،«)صاحب اطاق بشوند

 )کلینى «حق شفعه، ویژه شرکائى است که سهام خود را تفکیک نکرده باشند» گفت:صادق)ع( مىشنیدیم که امام -
 (.452،ص4ج ،1363

سؤال کردم که مردى همسرى »ز أبى بصیر از امام باقر)ع( نقل کرده گوید:حسن بن محبوب از مالک بن عطیّه ا -
اى که شریک هم دارد قرار داده است، فرمود: جایز است هم براى زوج و هم گرفته و مهریهّ او را اطاقى از خانه

 (.102،ص4،ج1367صدوق،شیخ«)براى زوجه و هیچ یک از شرکاء را حقّ شفعه نیست
 «على)ع( فرموده است که شفعه به عدد شرکاء است»سکونى از امام صادق)ع( از پدرش)ع( نقل کرده که فرمود: -

 (.96ص ،4ج ،1367 صدوق،)شیخ
تواند مال مشاع را شوند، آیا شریک مىمال مشاع و تقسیم شده با هم معامله مى»از امام صادق)ع( سؤال شد: -

ت خودش بگیرد؟ امام)ع( فرمود: نه، معامله به طور کامل با هرآنچه در آن به قیم-شدهبدون مال تقسیم-جداگانه
گیرد، در غیر این صورت هر دو را رها حق اوست. اگر بخواهد بگیرد، با هم مى-شده مشاع و تقسیم-است
 (.217ص ،24ج ،ق1386بروجردى،«)کندمى

در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم  در مورد تحلیل روایات فوق و تعارضشان با روایات موافق جواز شفعه
 میکه دلالت مستق یاتیبا روا دانندیم یجار یکه به صورت مطلق حق شفعه را در هر مال یاتیواباید بیان داشت ر

منقول از امام صادق)ع( که فرمودند:  تیبه عنوان مثال؛ روا کنندیبر عدم حق شفعه در همه اموال دارند تعارض م
 رمنقولیاعم از اموال غ یزیهر چ ردر مورد وجود حق شفعه د« م است در هر چیزى یا زمین یا متاعشفعه مسلّ»

. ردیگیدر بر م زیرا ن میتقس رقابلیو غ میاموال قابل تقس ؛یزیو اموال منقول مثل متاع و اطلاق هرچ نیمثل زم
 ثیحد نیل شده است. درباره سلسله سند انق عبدالرحمنبنونسیاز  یو کاف هیالفقحضرهیلادر کتب من تیروا نیا

و  باشدیامام کاظم)ع( و امام صادق)ع( م ارانیاز  عبدالرحمنبنونسی)ع( نقل شده و صادقماماز ا تیگفت روا دیبا
ده اشاره ش عبدالرحمنبنونسیبه وثاقت  زین یرا خود از امام صادق)ع( نقل نموده است، در کتب رجال ثیحد نیا

 نیشیپ تی(. روا201،ص1،جتایب ،ی؛ مجلس181،ص1،جالف-تایب ،یاست)طوس حیصح یاز نظر سند تیاست لذا روا
شفعه در کشتى مشترک و همچنین »که فرمودند: کندیاز امام صادق)ع( نقل م یدر تعارض است؛ سکون تیروا نیبا ا

 رقابلیغ رمنقولیاموال منقول و غ کننده عدم وجود حق شفعه در انیکه ب« نهر )قنات( و جادّه و آسیا و حمّام نیست
. در اشاره شده است یبه سکون تیآمده در مورد سند روا هیالفق حضرهیدر کتاب من لا تیاست، اصل روا میتقس

 ،1ج ،ق1417؛علامه حلی، 149،ص1،جق1417)طوسی، دانندیعامه م یرا از علما یو عهیش یعلما یمورد سکون
 یسکون یدثانیصدوق و شه خیش ،یاز فقها همچون علامه حل یبرخ  (.210،ص1،جتایحسینی تفرشی، ب ؛316ص

؛ 344ص ،4ج ،تایشیخ صدوق، ب ؛64،ص3ج ،ق1414)علامه حلی،کنندیاو استناد نم اتیلذا به روا ستهدان فیرا ضع
 (.223ص ،15،جتایب ،یدثانیشه

 میتقس رقابلیغ رمنقولیمنقول و غجواز و عدم جواز در جهت استناد شفعه در اموال  اتیروا نیدر مورد تعارض ب 
 اتیروا نیدر باب جواز عام و مطلق هستند و از عموم و اطلاق ا اتیگفت روا توانیپژوهش است م نیکه منظور ا
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مطلب است و عمل قدما و  نیا دیمو زی)ص( نجمهور از رسول الله تیروا نیحکم به جواز نمود همچن توانیم
باب  نیا اتیبه روا نانیوثوق بلکه اطم جادیسبب ا یدمرتضیو س نیصدوق ،نیخیهمچون: ش شانیا ییشهرت فتوا

ف خلا اتیروا نیبر مال مالک است و مفهوم و منطوق ا ری. ممکن است گفته شود اصل، عدم ثبوت حق غشودیم
 انیجر یبرا یمجال گریاست اما محکوم به عمومات و اطلاقات است و د حیصح تهگف نیگرچه ا باشند،یاصل م

همچون عقل مورد  یگرید یجواز شفعه در موارد مذکور توسط ادله رشیپذ نکهیا گری. از طرف دماندیاصل نم
 .ردگییقرار م یچنانکه در بحث اخذ به شفعه در موارد مذکور نزد عقل مورد بررس ردگییقرار م دییتا

 ( حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم از منظر فقها2-3
ها و اشیائى از این دست یا اموال ر مورد تعلق حق شفعه در اموال منقولى چون اتومبیل و انواع کالاها و دستگاهد

که  ت، اختلاف نظر وجود دارد و احتیاط آن اس«مانند نهر آبى بسیار تنگ» ؛باشندغیرمنقولى که غیرقابل تقسیم مى
رضایت خریدار از حق شفعه استفاده نکند و نیز احتیاط آن  شریک متقاضى حق شفعه در این گونه اموال، به جز با

 ،1390،)مدرسی است که خریدار به خواسته شریک دوم براى در اختیار گرفتن سهم فروخته شده پاسخ مثبت بدهد
 (. 310ص ،1ج

)ابن ستاابن فهد حلی قائل به جاری بودن شفعه در کل مبیع را به سید، ابی علی، قاضی و ابن ادریس نسبت داده 
 (. 261ص ،4ج ،ق1407حلی، فهد

شهید اول، قائل به جاری بودن شفعه در کل مبیع را به شیخ طوسی، ابن جنید، حلبی، قاضی، ابن ادریس، صدوقان، 
 (. 356ص ،3ج ،تابی فاضل، صحیحه حلبی و مرسله یوسف نسبت داده است)شهیداول،

یس، ابن زهره، ابن جنید، ابن قدامه مقدسی، ابن مرتضی، برخی از فقها همچون؛ شیخ مفید، سیدمرتضی، ابن ادر
که شروط  اند؛ هنگامیحلی، حلبی، بحرانی، فیض کاشانی، بیهقی کیدری، سرخسی، مومن سبزواری، مروارید گفته

استحقاق شفعه محقق شد، حق آن است که شفعه در تمام اموال جاری باشد چه آن اموال ثابت باشد مثل باغ و یا 
باشد مثل حیوان و چه آن اموال قابل تقسیم باشد یا غیرقابل تقسیم باشد و در واقع حق شفعه را در کل  غیرثابت

 ،ق1410حلی،ادریسابن ؛448ص ،1،جتابی الهدی،علم سیدمرتضی ؛618ص ،1ج ،ق1410 مفید،)شیخ اندمبیع قائل
ابن ؛470ص ،5ج ،تابی مقدسی، قدامهابن ؛187،ص1ج ،تابی اشتهاردی، ؛236،ص1، جتابی زهره،ابن ؛389،ص2ج

 ؛286ص ،20ج ،تابی بحرانی، ؛362ص ،1ج ،ق1403حلبی، ؛300ص ،1ج ،1394 حلی، ؛207ص ،3ج ،تابی مرتضی،
 سبزواری مومن ؛90ص ،14ج ،تابی سرخسی، ؛255ص ،1 ج ،1374کیدری،بیهقی ؛80ص ،1ج ،تابی فیض کاشانی،

البته باید گفت تمام فقها یک نظر ندارند و اجماعی در  .(347،ص16ج ،ق1410،مروارید ؛285ص ،1ج ،1379قمی، 
 برخی از فقها همچون شیخ طوسی، شیخ صدوق، علامه حلی، محقق حلی، طبرسی،این باره وجود ندارد چرا که 

ی، نوری، یابن طی فقعانی، شهید اول، شهیدثانی، ابن براج، ابن ابی عقیل عمانی، شیخ بهایی، طباطبا ،ابن حمزه
اند شفعه در مال غیرمنقول و قابل تقسیم همچون باغ و خانه وجود دارد و در گفته و محقق داماد مدرسی، ایروانی

-بی حلی، ؛ علامه405،ص1،جق1415صدوق،؛شیخ425،ص3،جتاطوسی،بیای نیست)غیر این موارد شفعه

 ،1ج ،ق1418 فقعانی، طیناب ؛628،ص1ج ،ق1410؛طبرسی،249،ص1،جق1410، حلیمحقق ؛384،ص1،جتا
ابن  ؛453ص ،1ج ،ق1406 براج،ابن ؛398ص ،4ج ،ق1427 شهیدثانی، ؛356ص ،3ج ،تابی شهیداول، ؛154ص

 ؛516ص ،ق1429 بهایی، شیخ ؛429ص1، جق1413عمانی، عقیلابی ابن ؛261ص ،4ج ،ق1407،یفهدحل
 ،3ج ،ق1422 ایروانی، ؛ 310ص ،1،ج1390، مدرسی ؛124ص ،1ج ،1379نوری، ؛140ص ،3ج ،تابی طباطبایی،

 ،ق1426 راضی،)آل «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»با استناد به قاعده (.138ص ،ق 1426 محقق داماد،؛ 167ص
قابل  میتقس رقابلیغ رمنقولیاظهار داشت که استناد به عدم جواز شفعه در اموال منقول و غ توانمی( 291ص ،6ج
ی عدم وجود حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل بارهاجماعی در بهتر پس به عبارت ستین رشیپذ
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توان گفت باید به آثار فقهای استناد نمود تنها میتوان به اجماع به عنوان دلیل نمی بالعکس لذا و وجود ندارد تقسیم
حق شفعه در چنین اموالی توسط  ی ایشان را مورد معارضه قرار داد اما چونموافق و مخالف مراجعه کرد سپس ادله

توان نظر فقهای موافق گردد میتایید میو مبنای حق شفعه  و برخی قواعد فقهی چون لاضرر روایات و دلیل عقل
 ضرر به معنای نقصاندر مورد قاعده لاضرر و مبنای حق شفعه باید گفت؛   را گواهی بر صحت این مدعا دانست.

 ،7ج ،ق1410 فراهیدى، ؛177ص ،4ج ،ق1412 دن ضرر در مال است)قرشى،وارد شده بر چیزی است و وارد ش
(. ضرار مصدر مفاعله به معنى ضرر 483ص ،4 ،ق1414 منظور، ؛ ابن123ص ،7ج ،ق1414زبیدى،  واسطى ؛7ص

ف مصدر باب مفاعله از ضارّ یضارّ است معنای آن در موارد مختل« ضرار»(. کلمه 4/179 :ق1412زدن است)قرشى، 
ضرار مجازات  -2شود.  شود در حالی که ضرر از فرد واحد صادر میضرار بین دو نفر واقع می -1متفاوت است: 

رود که با ضرر رساندن نفعی عاید شخص نشود، در حالی که ضرر در ضرار در جائی به کار می -3ضرر است. 
ضرر و ضرار به یک معنا هستند.  -4فع شود.  رساند تا خود منترود که شخصی به دیگری ضرر میمواردی به کار می

ضرار به معنای اضرار عمدی و ضرر اعم از ضرر عمدی و غیر  -6ضرار به معنای ضیق و تنگ گرفتن است.  -5
(. مفهوم قاعده لاضرر در بطن آیات و روایات قرار دارد از جمله 56،ص1،ج1370عمدی است)مکارم شیرازی،

ی مستندات و... اشاره نمود. درباره12،نساء ؛233،بقره؛ 231،آیات زیر اشاره نمود: بقره توان بهمستندات این قاعده می
توان به احادیث زیر اشاره نمود؛ جریان سمرة ابن جندب در زمان حضرت رسول)ص( روایی این قاعده می

در زمین و خدا)ص( در بحث شفعه رسول»فرماید: ( و فرمایش امام صادق)ع( که می294،ص5،چ1367)کلینی،
گذاری گردید و حدود و فرمود: وقتی زمین علامت"لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ"مسکن بین شرکاء، قضاوت نمود و فرمود: 

ای در کار نیست. شفعه برای این جعل شده است که جلوی اضرار به شریک گرفته مالکیت معین شد دیگر شفعه
باشد البته در اثبات منقول مبنای حق شفعه قاعده لاضرر می( لذا بر اساس روایات 280،ص5،ج1367کلینی،«)شود

 توان به نظر فقها نیز استناد کرد. باشد میاینکه مبنای شفعه قاعده لاضرر می
ری تواند رفع ضرنظر برخی از فقها همچون شیخ انصاری بر این است که لزوم بیع موجب ضرر است و شفعه می

 (. 466ص،2،جق1419برای شریک باشد)انصاری، 
نویسد، شفعه برای جبران ضرر ناشی از تقسیم مال مشاع است پس مبنای حق شفعه قاعده لاضرر صاحب جواهر می

 (. 253،ص37،ج1362باشد)نجفی جواهری،می
 (. 325،ص6،جتاعاملی، بیباشد)حسینینویسد: علت ثبوت شفعه نفی ضرر و اضرار میحسینی عاملی در این باره می

 (.280،ص8،جق1428سد: خیار و حق شفعه به مبنای حدیث نفی ضرر واجب است)مروجی، نویمروجی می
نماید این است که بین ثبوت حق شفعه و دانند اما آن چیزی که منطقی میفقها مبنای حق شفعه را لاضرر می

 ارد مانندتضرر شفیع رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد زیرا گاهی شریک متضرر شده اما شفعه وجود ند
پذیرد و گاهی شفیع دارای حق شفعه است و ضرر وجود ندارد مانند موردی که موردی که هبه یا صلح صورت می

کند انسان نااهل و فاسدی باشد و سهم خود را به انسانی مومن و اهل شریکی که اقدام به فروش سهم خود می
نیز دارد و گاهی هم منفعت شریک در ترک بدهد در این صورت ضرری متوجهی شریک دیگر نیست بلکه سود 

توان به طور مطلق گفت که لاضرر مبنای حق شفعه است بلکه مبنای حق شفعه جبران حق شفعه است فلذا نمی
شود اما این مانع آن نیست که بگوییم که بنای دلالی وجوب شفعه قاعده لاضرر ضرری است که متوجه شریک می
ضرر است که هدف آن رسیدن به حکمت اصلی یعنی جبران ضرر و یا دفع ضرر است چراکه قاعده کلی مستقل لا

 است در واقع این مسئله مانع آن نیست که حکمی واحد، حکمت امری دیگر و هم موضوع حکم دیگر باشد. 

 ( شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم از دیدگاه عقل3-3
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کل ما حکم به الشرع و  کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»ه داشت؛ قاعده توان به دو قاعده اشاردر این باره می
طبق یک اصل کلی آن چیزی را که ، در توضیح آنها باید گفت؛ «احترام مال مسلمان»و قاعده « حکم به العقل

ل ؛ گروه اصطلاح نامه اصو221،صق1428)بدرى،  کند و بالعکسکند شرع نیز به آن حکم میعقل به آن حکم 
 ،(19ص ،4ج ،1383داماد، ؛ محقق153،ص:1379زاده، ؛ قلى189ص ،8ج ،1387؛ سمیعى، 182،ص1387فقه، 

 کنند، با توجه به اینکهعقلای عالم بدون در نظر گرفتن رای شارع بدون توجه به مصداق حکم به عدم ضرر می
ه شوند. با توجاحکام عقلی صادر میبردار نیستند هرکجا ضرر وجود داشته باشد احکام عقلی کلی بوده و تخصیص

عه که عدم توان با استناد به فلسفه وجودی شفمی ،به اینکه حکم شفعه یک حکم تاسیسی نبوده بلکه امضایی است
باشد قائل به این شد که در صورت وجود شریک در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم، ضرر متوجه ضرر می

ریک دیگر بخواهد سهم خود را بفروشد در این حال عقل به قیاس اولویت در مقایسه شود که شاحدی از شرکا می
بح نماید چراکه قبا حکم شرعی موجود حق شفعه در اموال غیرمنقول قابل تقسیم حکم بر جاری بودن شفعه می
حکم بر قبح  ریضرر به دیگران از اصول عقلایی بوده که عقلای عالم با استناد به مستقلات عقلی و تصمیمات فط

و شارع مقدس نیز هرگونه ضرر اعم از مالی، « حکم به العقل حکم به الشرع»دهند و این در حالی است آن می
داند و حکم به حرمت داده است حال در اموال منقول اگر شریکی وجود جانی و حیثیتی را نسبت به افراد ممنوع می

روشد دیگری که در آن مال منقول سهم دارد ضرر متوجه او داشته باشد و شریک دیگر بخواهد سهم خود را بف
خواهد بود پس به دلیل عقلی و شرعی وجود این ضرر باید نفی گردد و نفی آن از طریق ثبوت حق شفعه در اموال 

ی قاعده دوم باید دربارهمنقول است که همین رویه در اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم نیز جریان خواهد داشت. 
گونه ی احترام مال مسلمان خلاصه این قاعده این است که، همانای وجود دارد به نام قاعدهدر فقه قاعده گفت؛

که خون مسلمان محفوظ است، اموال او نیز باید از تعرض دیگران مصون باشد. مقصود از احترام مال مردم، مصونیت 
ها جایز نیست و ثانیاً در فرض تجاوز نسبت به آن اموال آنان از تصرف و تعدی است؛ بدین معنا که اولاً تعدی و

وقوع تعدی و تجاوز، متجاوز، مسئول و ضامن است. این قاعده از روایات مربوط به احترام مال مسلمان به ویژه 
الله)ص(فرموده است: مال مسلمان رسول»شود که حضرت فرمود: صادق)ع( مستفاد میروایت موثق ابی بصیر از امام

( و خون مسلمان از مسائل مهم در سراسر فقه است. امام268ص ،2،ج 1369 کلینی،«)او محترم است مثل خون
 )نوری، «مؤمن سراسر وجودش حرمت است: حرمت آبرو، حرمت مال و حرمت خون و جان او: »فرمودندصادق)ع(

بودی مال مومن نیز حرام در این حدیث صراحتاً مال هم ردیف آبرو و جان قرار گرفته لذا نا (239ص ،9ج ،ق1408
یعنی »است و در اینجا با حرمت روبرو هستیم. امام باقر)ع( از رسول الله)ص( نقل کرده که آن حضرت فرموده است: 

ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او معصیت است و احترام مال او همانند 
توان بر اساس حال با توجه به اهمیت مال مسلمان می (.599ص ،8ج ،تابیحرعاملی، «)احترام خون )جان( او است

حکم عقل این حکم شرعی را تایید نمود و در مصادیق مختلفی که عدم جریان حق شفعه در اموال منقول و 
شود حکم بر جریان حق شفعه در این اموال به جهت غیرمنقول غیرقابل تقسیم سبب ضرر در مال و نقصان آن می

 فظ حرمت مال مسلمان نمود. ح

 نتیجه
توان گفت شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در ادله فقهی ثابت با توجه به بررسی انجام شده می

است و عدم جوازی که در قانون مدنی و نظر برخی از فقها وجود دارد منافات با ماهیت وجودی شفعه که قاعده 
ست، ا و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل لاضرر و حرمت مال مسلمان

فلذا مبنای اخذ به شفعه در موارد ذکر  ی اربعه فقهی ثابت استو از طرفی اخذ به شفعه در موارد مذکور در ادله دارد
شرع و کل ما حکم به الشرع شده قاعده لاضرر، قاعده حرمت مال مسلمان و قاعده کل ما حکم به العقل حکم به ال
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وان تهمانگونه که ذکر شد در آیات قرآن کریم دلیلی بر شفعه وجود ندارد و این مسئله را می حکم به العقل است.
ای بر جواز شفعه در کل اموال دلالت از روایات، اجماع و عقل برداشت نمود. روایات به دو دسته تقسیم شدند و دسته

موم و اطلاقشان و همچنین تایید فقها از منظر شهرت فتوایی و عملی مورد تایید قرار داشت و این روایات با ع
م شدند و به دو گروه تقسی شتندگرفتند. در مورد اخذ به شفعه از نظر اجماع باید گفت فقها در این مسئله اجماع ندا
ی، ، ابن قدامه مقدسی، ابن مرتضکه برخی از فقها همچون شیخ مفید، سید مرتضی، ابن ادریس، ابن زهره، ابن جنید

شفعه  قححلی، حلبی، بحرانی، فیض کاشانی، بیهقی کیدری، سرخسی، مومن سبزواری، ابن فهد حلی و... قائل به 
مه شیخ طوسی، شیخ صدوق، علاو برخی دیگر از فقها همچون؛  شدنددر اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم 

اول، شهیدثانی، ابن براج، ابن ابی عقیل عمانی، شیخ بهایی، قعانی، شهیدرسی، ابن طی فحلی، محقق حلی، طب
شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم حق طباطبایی، نوری، مدرسی، ایروانی و... قائل به عدم جواز 

رش شفعه م پذیاما علت عد شدند بلکه معتقد شدند که شفعه تنها در اموال غیرمنقول آن هم با شرایطش جایز است.
در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه و حقوق موضوعه با مبنای مشترک قاعده لاضرر، عدم توجه به 

ه و عدم توجه بماهیت و دلیل ذاتی و وجودی شفعه و همچنین عدم توجه به آراء و ادله فقهای قائل به جواز شفعه 
اخلاق  یهافقه آمده است تا حداقل ،دارند یاخلاق یشهیر یاحکام فقه ماهیت قوانین و ارتباط آنها با اخلاق است،

کند اصل انسجام حقوقی نیز همان رابطه بین اخلاق و فقه را بیان مینرود.   نیشود و از ب تیدر افراد و جامعه رعا
را همان استدلال  یداند و استدلال حقوقیو منطبق با آن م یاخلاق را قانوناما با این تفاوت که اصل انسجام 

لذا ریشه قوانین را اخلاق دانسته به دلیل پیوستگی اخلاق با عین قانون لذا در بحث حق شفعه در  داندیم یاخلاق
اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم، اثبات حق شفعه تنها برای اموال غیرمنقول قابل تقسیم بدون در نظر 

کند افراد در معاملات ک است، خلاف اخلاق است. اخلاق حکم میگرفتن ماهیت شفعه که همان عدم ضرر شری
خود مراقب سود و ضرر شریک خود نیز باشند و صلاح شریک خود را نیز در نظر بگیرند. با توجه به پیشرفت علم و 

رمنقول نیستند اند که از نظر مالیت جزو اموال غیاند و در اختیار افراد قرار گرفتهتکنولوژی امروزه اموالی تولید شده
توانند در آن شراکت کنند این اموال در زمان صدور احکام توسط شارع وجود نداشته و امروزه ایجاد شدهاما افراد می

اند و تعدادشان کم هم نیست و افراد ممکن است در بسیاری از این موارد با یکدیگر به صورت شراکت مالکیت 
هد در این اموال سهم خود را بفروشد بدون توجه به حق شریک دیگر این داشته باشند، حال اگر احدی از شرکا بخوا

ای برای این اموال قائل نباشیم هم از نظر اخلاقی خلاف موازین اخلاقی و ماهیت حق شفعه است اگر ما حق شفعه
وارد در متوانیم پاسخگوی ضرر طرف مقابل شویم لذا به حکم فقه، اخلاق و عقل حق شفعه و هم از نظر فقهی نمی
 مذکور نیز جاری است. 
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Coherence of law, jurisprudence and ethics under the principle of 

coherence to prove preference in indivisible movable and immovable 

property Shofeh1 

Mohammadreza kazemi nafchi2 dawood Nasiran3  sayyed mohammad hadi 

mahdavi4  reza abbasian5  
 

Abstract  

The principle of coherence means the connection of laws with morality in 

society, and of the rights in which the principle of coherence has been 

neglected, the right of pre-emption is indivisible in movable and immovable 

property. Articles 808 and 815 BC provide for the right of pre-emption for 

immovable and divisible property, but these articles can be challenged in two 

ways; A) Jurisprudence: In proving the right of pre-emption is a theory that, 

based on jurisprudential arguments, considers the right of pre-emption in 

movable and immovable property indivisible; B) Ethical: Based on the 

principle of coherence of the rules of law and ethics, the right of pre-emption 

is current in this property. The present study was conducted by descriptive-

analytical method and seeks to answer questions such as; "How does the 

principle of coherence imply the proof of the right of pre-emption in 

indivisible movable and immovable property?" The right of pre-emption in 

the mentioned property is fixed in three reasons of the four jurisprudential 

evidences (Sunnah, consensus and reason) and by invoking the principle of 

coherence of laws and ethics. And the opinions of jurists and not paying 

attention to the legal-moral principle is coherence. 

Keywords: Shofeh movable property indivisible property principle of 

cohesion jurisprudence ethics.  
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